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نسل بعدی هنرمندان ما چه کساني خواهند بود؟

در شــرایطی که احمدی نژاد یکان یکان وزرایش را از دســت می داد، 
علــی احمدی باقــی ماند تا به یمن حضــور او، کابینــه دولت مهرپرور 
از رســمیت نیفتد. علــی احمدی بعدها بــه طعنه این موضــوع را به 
رئیس جمهورش یادآوری کرد که خوشحال است که حتی به عنوان یک 
عدد سرنوشت ساز، در کابینه مانده. حالا این خوشحالی های تک رقمی و 
تک ماده ای اندک اندک از دورنمای موســیقی به چشم می آیند و می شود 
دو روز بعد از مرگ خواننده ای به نام هادی پاکزاد از او سخن به میان آورد 
چراکه این شانس را داشته که پیش از مرگ، آلبومی مجاز روانه بازار کند 
و دیگر زیرزمینی نباشــد. در پرتوی همین یادآوری است که سخن گفتن از 
هادی پاکزاد، شاید به مثابه بیان شرایط امروز موسیقی غیررسمی ایران در 
مقابل واژه امید باشــد. آنچه مردم از صندوق انتخابات ریاست جمهوری 
ســال ۹۲ بیرون آوردند، امید به تغییر و بهبود شرایط بود، دراین میان اما 
هنرمندان بیشــترین امیدواری را به روزهای پیش رو داشتند شاید به این 
خاطر که فنرِ خواسته های آنها در دولت نهم و دهم به حدی فشرده شده 
بود که دیگر جز امیدداشتن به تغییر مرام و مسلک شخص رئیس جمهور 
کار دیگری از عهده شــان برنمی آمد. گفت وگــوی صمیمانه ای در طول 
ماه های منتهی به خرداد ۹۲ با هنرمندان گوشه گیر و بدون مجوزی داشتم 
کــه عموما حکایت از آن داشــت که آنها منتظر گشوده شــدن دری تازه 
هستند اما حالا که سه سال از آن روزها گذشته، این در و میزان گشودگی 
آن محل ســؤال و محل تردید است. لغو گسترده کنسرت ها، عدم صدور 
مجوز برای خواننده هایی که در طول این ســال ها موســیقی و کلامشان 
را آن قــدر تعدیل کردند تا صفت مجــاز پیدا کنند و حتی حذف عمدی و 
غیرعمدی بزرگان موســیقی سنتی... همه وهمه به آنها یادآوری می کند 
که این تنها سیســتم دولتی اداره و نظارت موسیقی در کشور نبوده که در 
طول این سال ها، مانع از هنرنمایی آنها شده، بلکه کار در جای دیگری گره 
خورده. نمونه هادی پاکزاد، مثال روشنی بر همین وضع است؛ او نوازنده، 
آهنگ ساز، شــاعر و خواننده بود، جمعیتی قابل توجه هوادار داشت و از 
همه مهم تر اینکه برخلاف بسیاری از هنرمندان این عرصه، نان خود را از 
طریق رشته تخصصی اش یعنی معماری و ساخت وساز تأمین می کرد و 
نه از راه انتشار آلبوم. در چنین شرایطی که سبک موسیقی او، یعنی راک، 
جز در موارد مثله شــده و تقلیل یافته قابلیت برگزاری کنسرت یا دریافت 
مجوز آلبوم را نــدارد، با آن همه امید چه باید می کرد؟ درباره علت های 
مرگ هادی پاکزاد، حرف های بسیاری به میان آمده که مطمئنا هیچ کدام 
زیبنده او که دیگر در میان ما نیســت، نخواهد بود اما ســؤال اینجاســت 
که آیا نمی توان ســرخوردگی و افسردگی او را نشانه ای از ناامیدی مطلق 

موسیقی راک برای زندگی مجاز و قابل احترام در داخل کشور دانست؟
این نوشته نه قصد دفاع از روش زندگی و مرگ پاکزادرا دارد و نه کاری 
به کار سیاســت گذاران کلان حوزه موسیقی کشــور. شاید کلهر و ناظری 
با لغو کنسرت هایشــان بتوانند مخاطب خود را در شــهرهای دیگر یا در 
آن ســوی آب ها یا حتی از طریق فروش آلبوم نگــه دارند اما آیا می توان 
در مورد موسیقی راک که هنوز آنچنان به گوش مخاطب نرسیده و با آن 
الفتی پیدا نکرده اســت، به چنین راهکاری امیدوار بود؟ تازه اگر این طور 
باشد، آیا این به معنای چوب حراج زدن به سرمایه موسیقایی کشور نیست 
که جوانانی مثل پاکزاد را راهی همان راهی کنیم که پیش تر، بسیاری دیگر 
را به آن سو فرستاده ایم؟ سیاست متولیان حوزه موسیقی هرچه باشد، در 
آیینه تاریخ مورد قضاوت قرار خواهد گرفت اما ایجاد امید دور از دسترس 
و شاید تا حدودی واهی، سرخوردگی و افسردگی یک نسل را رقم خواهد 
زد؛ نســلی که در شــهرهای کوچک و بزرگ ایران، با پس انداز اندکشان، 
گیتاری برقی یا درامزی ارزان قیمــت می خرند و آنچه را در آکادمی های 
رســمی و غیررسمی موســیقی آموخته  اند با کلام فارســی خود همراه 
می کنند تا بلکه بتوانند دیدگاهشــان را به زندگــی، دنیا و ارزش های آن، 
بیانی دوباره کنند و اگر اینها هنرمندان نســل بعد نیستند، پس هنرمندان 

نسل بعد چه کسانی خواهند بود؟

نامه خانه موسیقی به وزارت ارشاد
چنین برخوردهایی مایه شرمساری است

شــرق: پس از لغو کنســرت و ممانعت از برگزاری برنامه شهرام ناظری 
در نوبتی دیگر در شــهر نیشابور که به خواست دادستان این شهر صورت 
گرفته است، هیأت مدیره خانه موســیقی نامه ای به وزارت ارشاد ارسال 
کرد.  به گزارش ســایت خانه موسیقی، در بخش هایی از این نامه چنین 
آمده اســت: «علی رغم تأکید مقامات بلندپایه نظــام به رعایت قانون و 
تأکید آقای دکتر روحانی در رعایت حقوق شهروندی و پایبندی به میثاق 
ملی ملت بزرگ ایران که همانا قانون اساســی و حفظ حقوق انسانی و 
کرامت شهروندان و همه هم وطنان از سوی متولیان و مسئولان مختلف 
اســت، متأســفانه هرروز شــاهد برخوردهای غیرقانونی و تضییع علنی 
حقــوق حقه هم وطنان و به ویژه هنرمندان شــریف این ملک و مملکت 
هســتیم». در بخش دیگری از این متن عنوان شده است: «شهرام ناظری 
نزدیک به نیم قرن اســت که علی رغم همه تنگناها و مضایق موجود بر 
ســر راه فعالیت هنر موسیقی در ایران حضور داشته و در اعتلای این هنر 
آسمانی کوشیده است و در دهه های اخیر با ارائه آثار ارزشمند و ماندگار 
که غالبــا پیوندهای عمیق بــا ادبیات کهن و جاودان ما دارند توانســته 
است خدمات بی نظیر و درخشــانی در معرفی فرهنگ و هنر ملی ایران 
به جهانیان داشــته باشد و جای بسی تأسف است که به جای استقبال از 
اجرای برنامه های فاخر ایشان برخی با بی تدبیری و بی قانونی سد راه این 

استاد برجسته شده اند».

استیج

غافلگیری های «پالت»
شرق: شــامگاه هشــتم خرداد گروه 
موســیقی «پالت» بعــد از دو روز و 
چهار ســئانس، در یــک اجرای کاملا 
متفاوت به لحــاظ رپرتوار، کارگردانی، 
نــور و صحنه پــردازی و بــا حضور 
چهره های نامدار موســیقی، سینما و 
تئاتر و استقبال چشمگیر مخاطبانش 
بــه اجراهای بهاره خود پایان داد. در 
شب های گذشــته «پالت» توانست با 
رپرتوار و پرفورمنســی متفاوت، شکل 
جدیدی از اجــرا را به مخاطبان خود 
ارائه دهد و آنها را کاملا غافلگیر کند؛ 
از بازخوانی آواز «تفنگ دســته نقره» 
که سال ها پیش با صدای هنرمندانی 
چــون شــهرام ناظــری و کــوروش 
یغمایی شــنیده شــده بود تا اجرای 
بدون میکروفون قطعه «قاصدک» با 
شــعری از مهدی اخوان ثالث توسط 
امیــد نعمتی که او بــرای این کار، در 
نزدیک ترین قســمت اســتیج نسبت 
بــه مخاطبان قرار گرفــت و در میان 
نورهایی که دورتــادور او روی زمین 
قرار گرفته بودنــد، این قطعه را اجرا 
کرد و توانســت تماشــاگران را از این 
شــکل و شــمایل اجرا کاملا غافلگیر 
کند؛ حرکتی که نشــان از جسارت این 
خواننده جوان داشــت و توانست به 
شکلی کاملا شــفاف، صدایش را به 

نقاط مختلف سالن برساند. 
گروه «پالت» ســال گذشــته بعد 
از انتشــار دومین آلبومش (شهر من 
بخند) تور کنســرت های خــود را در 
ایران و کشورهای اروپایی و آمریکایی 
اجراهــای  یک ســال  و  کــرد  آغــاز 
متعددی را روی صحنه برد. آنها در 
آخرین کنسرت بهاری خود و با توجه 
بــه امکانات ویژه ای که اســتیج تالار 
وحدت دارد، فرم کلی اجراهایشان را 
به طور اساسی تغییر دادند و با کمک 
ســیامک احصایی برنامــه ویژه ای را 
به لحاظ طراحی صحنه و نورپردازی 
بــرای مخاطبان خود تــدارک دیدند 
بهتریــن جنبه  گفــت  که می تــوان 
ایــن اجراها نیــز بود. ایــن کارگردان 
و طــراح صحنه شناخته شــده تئاتر 
درباره مشخصات و جزئیات طراحی 
صحنه کنســرت در ایــران می گوید: 
موســیقی  اجــرای  اینکــه  «بــرای 
جذابیت بصری بیشتری داشته باشد، 
حتی اگر دکور هم ســاخته نشود به 
کارگردانی رفتار، حرکت، نور و... نیاز 
دارد تا براســاس آهنگ ها و شرایط، 
تعریف داشته باشــد و این تعریف را 
به تصویر، رفتار، نورپردازی یا حرکت 
درســت و خوب تبدیل کند. این نوع 
طراحی، لازمه هر کنســرتی اســت 
امــا در ایــران به این شــکل تعریف 
شــده که فقط لوازم نور با یک سری 
رنگ بندی کاشته شود. گروه «پالت» 
و تهیه کننده اش، احســان رسول اف، 
ایــن حــس را دارنــد کــه طراحی 
متفاوت و درســت می تواند کارشان 
را بهتر و درســت تر ارائه دهد. البته 
این کنســرت، دومین همــکاری من 
با گروه «پالت» بود و ســال گذشــته 
در تالار وحدت بــا یکدیگر همکاری 
کرده بودیم اما همه ما به این نتیجه 
رســیدیم که آن اتفاق را تکرار نکنیم 
بلکه طراحــی و اجرای دیگری را در 
این کنســرت رقم بزنیــم و تصویری 

دیگر به مخاطبان ارائه کنیم».
«پالــت» در پرده هــای مختلــف 
این کنســرت که برای هرکدام متریال 
خاصــی از نــور، رنــگ، ســایه و مه 
گرفتــه  نظــر  در  آب  حباب هــای  و 
شــده بود، علاوه بر اجــرای قطعات 
آلبوم هــای «آقای بنفش» و «شــهر 
من بخند»، سه قطعه جدید نیز اجرا 
کرد که پیش از ایــن تا حدودی روی 
آنها کار کــرده بودند و در عرض یک 
هفته ای که برای این کنســرت زمان 
داشتند، توانســتند یک اتود قابل ارائه 

از آنها داشته باشند. 
«پالت» در این چهار شب میزبان 
بســیاری از هنرمندان فرهنگ و هنر 
بود که از آن جمله می توان به نوید 
محمــدزاده، هومن ســیدی، هوتن 
شکیبا، میترا حجار، سروش صحت، 
اشکان خطیبی، سینا حجازی، میلاد 
درخشــانی، پانته آ پناهی ها، سروش 
رضایــی، بهــرام دهقانیــار، نیلوفر 
لاری پور، مونا برزویی، مهدی ساکی، 
کیــاوش صاحب نســق، رامین بهنا، 
دارا دارایــی، شــایان فتحــی، بابک 
صفرنــژاد، ســیاوش امامــی، بابک 
آخوندی، ترلان پروانه، یاسر خاسب 

و احمد پوری اشاره کرد. 
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 سعید برآبادى

ســیامک قلی زاده : سه ســال پیش «کالیــن گرینوود» 
بیسیســت گروه ریدیوهد ویدئویی را توییت کرد و گفت 
این کاری از بچه های شــهر رشت اســت. پسرهایی که 
کارشــان به گوش «کالین» رســید، نامشــان «مون هد» 
(Moonhead) اســت؛ گروهی که از روز شــکل گیری 
تاکنون تغییراتی کرده اما خودشــان هیچ حساســیتی 
به ایــن موضوع ندارند. به نظر می رســد تنها چیزی که 
برایشــان مهم است نام «مون هد» است. اصراری بر نام 
ســبک و اســتایل گروه هم ندارند. هرچند روشن است 
که نخستین آلبومشــان، «افق رویداد» از زیرشاخه های 
جدیــد راک ماننــد آلترناتیو، الکترونیک و پســت راک 
بیشــترین تأثیــر را گرفته. مســعود دلجــو، خواننده و 
سرپرست گروه، از گیتاریست ها و البته مدرسان قدیمی 
رشت اســت که بســیاری از نوازنده ها و موزیسین های 
جوان رشت شاگردش بوده اند. هرچند هیچ گاه خودش 
چنین جمله ای را نگفته اســت. دیگر اعضای گروه هم 
هرکدام حکایتی دارند؛ رامین وفایی، گیتاریســت گروه 
که به هیچ عنوان یک نوازنده تکنیکی نیست و به سازش 
به عنوان یک منبع صدا نگاه می کند. آرش پندی که بیشتر 
روی صداهــای الکترونیک و میکس آلبوم کار کرده، حالا 
ایران نیست و در دانمارک طراحی صدا می خواند. سینا 
گل نقره که در گروه های زیادی با سبک های مختلف ساز 
می زند و از بیسیست های پرکار و فعال رشت است. میلاد 
صابرفخر، درامر گروه که تحصیلات آکادمیک موســیقی 
دارد و در دانشــگاه نوازندگــی کلارینــت خوانده. نیما 
علیزاده، پیانیستی که کارش را با موسیقی کلاسیک شروع 
کرده و حالا به راک، البته نئوکلاسیک، مینی مال و امبینت 
کشیده شده اســت. علیرضا ملک زاده، نوازنده ترومبون 
هم در تنها ارکستر رشت و البته برای ارکسترهای تهران 
نوازندگی می کند. ســینا چراغی در آلبــوم افق رویداد 
به عنوان تهیه کننده کنار گروه حضور داشته و با همکاری 
شرکت نشــر و پخش «جوان» این آلبوم را منتشر کردند. 
هم زمان با ورک شاپی که مســعود در تهران برپا کرد، با 
هم گفت وگو و به تناسب آن سؤالاتی را از دیگر اعضای 
مون هدپرســیدیم. در این گفت وگو نیمــا علیزاده هم 

حضور داشت و به پیشرفت بحث کمک کرد. 

 موسیقی شــما همه پسند نیســت. مخاطبش چه  �
کسانی هستند؟ 

در روند ســاخت موســیقی ها و آلبوم به چنین چیزی 
فکــر نمی کنید، حداقل مــن این گونه بــودم. نیازی حس 
می کردم که باید چنین چیزی بسازم. پس از تولید آلبوم به 
چنین چیزی فکر کردیم که گــروه مخاطبان این آلبوم چه 
کسانی هستند. حدس و گمان هایی داشتیم. برای مثال در 
معادلات ما کســی که زیاد میهمانی می رود شاید سخت 
با این آلبوم ارتباط بگیرد. برای کســی مناسب است که در 
تنهایی موسیقی گوش می کند. مثال دیگر اینکه کسانی که 
زیاد ورزش می کنند شــاید نتوانند بــا آن ارتباط برقرار کنند 
چون این آلبوم ریتمیک نیســت و آدرنالینی هم برای آنها 
تولیــد نمی کند. در عمل چیزهایــی دیدم که خلافش هم 
ثابت شد. من حدس می زدم نوجوان ها این فضا و کندبودن 
آلبوم را تحمل نکنند اما در عمل بسیاری از آن ها مخاطبان 

ما شدند. 
 از نظر سابقه شنیداری این مخاطب ها چه پیشینه ای  �

دارند؟ 
فکر می کنم علاقه مندان به هر ســبکی که باشــند اگر 
ملودی برایشــان در اولویت و اهمیت باشــد بــا این آلبوم 
ارتباط خوبی برقرار نمی کنند. بیشتر کسانی که فضا سازی و 
رنگ صوتی را دوست دارند مخاطب ما می شوند. در ذهنم 
برای راک بازها به ویژه کسانی که آلترناتیو و پست راک گوش 
می کنند این آلبوم خوراک خوبی است. مخاطبان موسیقی 
الکترونیک هم به جز دو قطعه «قدم به قدم» و «دگردیسی» 

شاید بقیه آلبوم را دوست نداشته باشند. 
ایرانی  � ایرانی مخاطب موســیقی   گروه های جوان 

نیستند و حتی کارهای همدیگر را گوش نمی کنند. آیا این 
موضوع باعث عدم شــناخت مخاطب و شکست های 

احتمالی نمی شود؟ 
قطعا تأثیر خواهد داشت. برای من اگر به چیزی مطمئن 
باشم و تصمیم بگیرم انجامش بدهم، مخاطب داشتن دیگر 
در اولویت نیست. بدون شک شناخت از بازار موسیقی ایران 
می توانــد از عوامل موفقیت برای یک گروه باشــد. تجزیه 
و تحلیــل اینکه مردم از چه المان هایی اســتقبال می کنند 
همیشه برایم جذاب بوده اســت. حتی جست وجو در این 
موارد که مخاطب به چه دلایلی گروهی را دوست دارد یا 

برعکس برای من یک سرگرمی جذاب است. 
 با این اوصاف می توان گفــت رویکرد اجتماعی و  �

مخاطب شناسی تو به موسیقی جهت می دهد؟ 
من هــرروز بــا اجتماع خــودم درگیرم و همیشــه در 
چنین زمینه ای فعال بوده ام اما در روند تولید موســیقی از 
همه چیز جز موسیقی دوری می کنم. منظورم این است که 

موفقیت آلبوم یــا مخاطبش یا دخیل کردن المان هایی که 
امتحان پس داده اند فکر نمی کنم. اگر هر تأثیری هم وجود 

داشته باشد به صورت ناخودآگاه خواهد بود. 
 از موسیقی ایران چه چیزهایی گوش دادی؟  �

حســین علیزاده از هر نظر برای من خیلی بزرگ است. 
کارهای پیمان یزدانیان و کیهان کلهــر را هم دنبال کردم. 
کارهای علیرضا مشــایخی را دنبال کــردم و تا حدی لذت 
بردم و از جایی به بعد شــاید درک نکردم. کارهای کیاوش 
صاحب نســق را دوســت دارم. «اوهام» برای نســل ما که 
علاقه مند به راک هســتیم گروه مهمی است و حتی زمانی 
که ۲۰ساله بودم کارهایشان را کاور کردم. بعد از آن به گروه 
«میرا» علاقه مند شدم تا جایی که برای کنسرتشان به تهران 
آمدم. آثاری که در این بازه زمانی منتشــر شــد؛ مانند باراد، 
کاوه یغمایی، شهریار مسرور و خیلی های دیگر را می خریدم 
و پیگیری می کردم. به جز میرا، هوادار هیچ کس نشدم. بعد 
از اینکه سیســتم فرهنگی کشــور عوض شــد، بر تولیدات 
موســیقی کشور هم تأثیر مســتقیم گذاشت و چنین آثاری 
تولید نشد. گروه هایی خارج از ایران فعال شدند مانند گروه 
رعنا فرحان یا ۱۲۷. چند وقــت اخیر هم کارهای داماهی، 
کامنت یا امیراشــکان غلامی را شنیدم. به طور اتفاقی هم 

برخی از آثار پاپ را گوش می کنم. 
 بازار موســیقی ایران بسیار آشفته و ظالم است. در  �

سال گذشــته بیش از ۴۰۰ آلبوم تولید شده که خیلی از 
آنها شکست تجاری داشته و بدتر اینکه مخاطب آنها را 
نشنیده است. آیا راهکاری برای جذب بیشتر مخاطب 

دارید؟ 
قطعا وجود مخاطب برای ما بسیار مهم است. به نظرم 
ما هنوز وارد بازار هم نشــدیم و تنها عرضه شــدیم. من تا 
اینجا انتظــار بازخوردی نداشــتم و همین مقدار مخاطب 
برای مــن بیش از انتظار اســت؛ ما در تهران نیســتیم، به 
فستیوال ها و مراســم ها دسترسی نداریم و سبک خودمان 
هم دلیلی دیگر اســت. باید منتظر ماند تا آلبوم های بعدی 
ما وارد بازار شــود. در بازار موسیقی ایران تولیدات راک کم 
است و مثلا در فروشگاه های فرهنگی به سختی این آلبوم ها 
را پیدا می کنید. همین خلأ به ما کمک می کند. شاید برخی 
گروه ها برای بقا به سمت پاپ ترشدن رفتند. حتی کسانی را 

دیدم که از مرحله انتخاب نام برای گروه به جذب مخاطب 
فکر می کنند. مــا به چنین چیزهایی فکر نکردیم. در چنین 
شــرایطی بــرای بقا یا ما بایــد به ســمت مخاطب برویم 
یــا مخاطب را با خود همراه کنیم. فکــر می کنم با اجرای 
پرفورمنــس یا تولیــد موزیک ویدئو و اســتمرار روند بتوان 
مخاطــب را همراه کرد. گروهی مانند کامنت نمونه خوبی 
برای غیرقابــل پیش بینی بودن بازار اســت. آنها پرطرفدار 

شدند درصورتی که قابل حدس نبود. 
 این موضوع تنها به واسطه تولید موسیقی و سطح  �

استاندارد اتفاق می افتد یا کمپین های مالی و رسانه ای 
نقش برجسته تری دارند؟ 

خُــب قطعا کمپین ها مهم هســتند ولــی مثلا کامنت 
المان های کافی را هم داشت و البته رسانه. نمونه دیگری 
که شــاید این قابلیت را داشت آلبوم «پلاستیکا» بود اما به 
دلیل عرضه نشدن مناسب با استقبال مواجه نشد. اگر فقط 
رسانه، یک آلبوم را مطرح کند شاید در ابتدا استقبال خوبی 

ببیند اما در بلندمدت شکست می خورد. 
 پس شما دنبال رسانه نمی روید؟  �

خیلی کم اتفاق افتاده است. 
 آلبوم شــما هفت قطعه دارد اما ســبک مشخصی  �

ندارد. این باعث بی هویت شدن آلبوم نمی شود؟ 
نه؛ چون نگاه مشــخصی در اجزای مختلف آن وجود 
دارد؛ برای مثال برخوردی که با صدای من می شود در تمام 
قطعات یکسان است. دومین نکته فرم های قطعات است. 

یک سری فرم را پشت سر هم قرار دادیم. 
 اصلا به فرم معتقد هستید؟ به نظر می رسد در این  �

آلبوم قطعات کمی بی فرم هستند! 
بلــه، به بی فرمــی اعتقادی ندارم. دوســت دارم که با 
فرم ها بازی کنم. سعی کردیم یک شخصیت کلی بر آلبوم 
حاکم باشد هرچند که از استایل های مختلفی استفاده شده 
باشــد. احتمالا مخاطب می تواند نخی را که بین قطعات 
وجود دارد پیدا کند. شاید هم هر کس با سلیقه متفاوت در 
این آلبوم یک قطعه را دوست داشته باشد. این آلبوم برای 
ما مانند ســفر بود و در این مســیر پوست انداختیم. در این 

مسیر دگردیسی رخ داد. 
 بهتر نیست مخاطبانی داشته باشید که کُل آلبوم را  �

دوست داشته باشند و نه یک قطعه را؟ 
حــالا بهتر متوجــه منظورت شــدم. قطعا مــا چنین 
مخاطبانــی هم داریم اما باید بیشــتر شــوند. این آلبوم در 
دو مقطع زمانی رکورد شــد و شــاید همین موضوع باعث 
شد تا از سبک های مختلفی استفاده شود. وقتی این پروژه 
آغاز شــد من عاشــق «لدزپلین» بــودم و در مقطع بعدی 
«سیگاروس» را بیشتر گوش می دادم؛ همچنین افرادی که 

در گروه بودند هم در این مسیر تغییر کردند. 
 اما مخاطب که از مسیر شما در مدت تولید این آلبوم  �

خبر ندارد. با آلبوم مواجه می شود و شاید آن را دوپاره 
یا چندپاره ببیند. شاید به همین دلیل است که مخاطبان 

معمولا یکی، دو آهنگ را از آلبوم شما دوست دارند. 
این اتفاق شــاید برای آلبوم هــای دیگر هم بیفتد. برای 
مثال من وقتی «kid A» را گوش می کنم بعضی قطعات را 
اصلا گوش نمی کنم. اما من قبول دارم که در «افق رویداد» 
نوســان وجود دارد. برای آلبوم بعد این تجربه را داریم که 

تولیدش چهار سال طول نکشد. 
 فضای آلبوم شــما نزدیک به ریدیوهد اســت. این  �

موضوع برایتان بار منفی دارد و خیلی ها با شنیدن این 
فضا شــما را متهم به کپی بــرداری از آنها می کنند. این 

شباهت را قبول دارید؟ 
به نظرم کسی که ما را متهم به کپی برداری از ریدیوهد 
می کند آلبوم را گوش نکرده است. آهنگی مانند دگردیسی 
هیچ ربطی به ریدیوهد نــدارد. قدم به قدم و همین دیروز 
هــم ربطی به ریدیوهد ندارد. تأثیــر این گروه روی ما کاملا 
واضح است؛ همان طور که تأثیر سیگاروس مشخص است، 
چرا کسی درباره تأثیرات سیگاروس صحبت نمی کند؟ من 
حس می کنم چون ریدیوهد زیاد شنیده شده و طرفدار دارد 
از نظر موزیک بازها هرکس که در این جریان باشــد سطح 

پایینی دارد. شاید با چنین دیدگاهی ما را پس می زنند. 
 فکر می کنم حرفت برای چند ســال دیگر باشد اما  �

درحال حاضر همه به این گروه احترام می گذارند... .
به هرحال ما در تولید این آلبوم از ردیوهد الهام گرفتیم و 
همیشه هم گفتیم. ردیوهد هم از نیروا الهام گرفته و خیلی 
از گروه های دیگر هم چنیــن تجربیاتی دارند. اگر مخاطب 
برای الهام گرفتن از ردیوهد درباره ما قضاوت منفی داشته 

باشد هیچ ترسی از این قضاوت نداریم. 
 اســتفاده از کلام فارسی روی موسیقی آلترنیتیو چه  �

سختی هایی دارد؟ 
اینکه ملودی جدیدی بسازی که تابه حال همراه با کلام 
فارسی شنیده نشده باشد شاید سخت ترین نکته است. من 
می خواستم شبیه کلام هاي فارســی که قبلا وجود داشته 
کار نکنم. تصمیم گرفتم بــرای کلام فعل ها را حذف کنم 
یا قســمت پایان کلمات را تلفظ نکنم تــا به نوعی از کلام 

فارسی مرسوم آشنازدایی کنم. 
 نوع خواندنت کمی شــبیه به خواننده گروه کامنت  �

نیست؟ 
به هیچ عنوان. تنها نکته این اســت که شــاید برخی از 
شــنیدن هر دوی مــا حس کنند که به انگلیســی خواندن 
نزدیک هستیم، ما تحت تأثیر ملودی های انگلیسی هستیم، 

اما درباره خواننده کامنت، اکسنت ها هم انگلیسی است. 
 شــما یک الگوی جالــب برای ملــودی وکال پیدا  �

کردید، اما در مرحله میکس آن قدر کلمه ها را گرد کردید 
که شــعرها خوب شنیده نمی شــود. دلیل این رویکرد 

چیست؟ 
از نوع برخورد با وکال در موســیقی ایران خسته شدم. 
اینکه از اول تا آخر صــدای خواننده و کلام مهم ترین رکن 
است و به موسیقی توجه نمی شود برای من تبدیل به یک 
دغدغه شده است. دوســت دارم مخاطب کنجکاو شود و 
اگر دوســت داشت ســراغ دفترچه آلبوم برود و شعرها را 
بخواند. البته فکر می کنم با گذشت زمان به سمت واضح تر 

شنیده شدن برویم. 
 آلبوم شما نه ملودی پرداز است و نه ریتمیک، حتی  �

از فرم های شناخته شده هم استفاده نمی کند. آیا فقط 
فضا ســازی و رنگ صوتی برای اینکه یک آلبوم در ذهن 

مخاطب بماند، کافی است؟ 
من موســیقی مون هد را خیلی تصویری می بینم. قصد 
ما همین فضاسازی است و ایجاد یک فضای ذن گونه. البته 
همچنان عقیــده دارم نقاط درگیرکننده در این آلبوم وجود 

دارد. 
 در زمینه شعرها با یک آلبوم کانسپت روبه رو هستیم  �

یا مفهوم هر قطعه مستقل است؟ 
آلبــوم مــا کانســپت و به هم پیوســته نیســت، امــا 
مضمون های مشترکی مانند نیســتی یا مرگ و حتی زمان 

در آن وجود دارد. 
 همچنان با شعرهای خودتان ادامه خواهید داد یا از  �

شاعران شناخته شده هم استفاده می کنید؟ 
از ابتدا چنین نگاهی وجود داشــت. در بررسی های ما 
اشعار نیما یوشیج و فروغ فرخزاد وجود داشت و از این به 

بعد هم درها را برای ورود شعر بازگذاشتیم.

مسعود دلجو
خواننده و سرپرست گروه «مون هد»: 

به بی فرمی 
اعتقاد نداریم

 کارت را با موسیقی کلاســیک شروع کردی و  �
حالا در  بندی هستی که ۱۸۰ درجه متفاوت است. 
چه چیزی درونیات تو را به مون هد پیوند می دهد؟ 
نیما: همیشــه دوست داشتم سبک های گوناگون 
را بررسی و از زوایای مختلف به موسیقی نگاه کنم. 
از نوجوانی جدا از موسیقی کلاسیک با سابژانرهای 
 dark side of راک آشنا می شــدم. آلبوم هایی چون
the moon و atom haert mother پینــک فلوید را 
دوست داشتم که اتفاقا فکر می کنم این یکی از نقاط 

اشتراک من و دیگر اعضای گروه است. 
 رویکرد تو در میکس این آلبوم چگونه بود؟  �

آرش: سعی کردم  از چند جهت به قطعه ها نگاه 
کنم. در هر قطعه ســعی شــده شخصیت خاص و 
متفاوتی به تک تک لاین ها داده شود، اما تلاش کردم 
زیاده روی نکنم؛ یعنی همــه لاین ها با هم یگانگی، 
وحدت شــخصیت و یک رنگی صوتی داشته باشند. 
مرحلــه بعد این بوده که همــه قطعه ها کنار هم و 
به شــکل یک مجموعه دربیاینــد. طوری که در عین 
شــخصیت و محتوای خاصی که هر قطعه داشته، 
وحــدت کلی مجموعــه حفظ شــود. مثلا موضوع 
داینامیک کــه به حرکت، تغییر شــدت صدا، انرژی 
و حجــم صدا مربوط اســت یــا درباره اســتفاده از 
کمپرســور (که متأسفانه امروز اســتفاده بی رویه از 
آن باعث شده شاهد موسیقی هایی یکنواخت و تنها 
بلند باشیم). در میکس حجم تک تک صداها سعی 
شــده به شکل یک داستان صوتی به آنها نگاه شود؛ 
به این معنی که هر ســاز یا صدای هم زمان با حد و 
حجمی که برایش در نظر گرفته شــده تا چه حد و 
به چه شــکل در قطعه تغییر می کند و چه تعاملی 
با باقی صداها دارد. این موضوع به شــکل کلی در 
آلبوم هم در نظر گرفته شده، در مقیاسی بزرگ تر بین 
قطعــات؛ طوری که برخی قطعــات به  طور کلی در 
زمان خودشان به مقدار بسیار بسیار ناچیزی بلندتر یا 
آرام تر می شوند تا به داستان کلی آلبوم کمک کنند. 

 با توجه به اینکه ســابقه کار در ســبک راک  �
نداشتی چه حسی داشتی؟ تفاوت های این کار با 
سبک های دیگر را در چه می دانی؟ اکنون حست 

درباره راک چیست؟ 

علیرضا: هیجانی را که سبک راک در من به وجود 
آورد نمی توانم توصیف کنم. با وجود اعضای خوب 
گــروه ایــن هیجان در مــن دوچندان می شــود و از 

کارکردن در کنار دوستانم لذت بیشتری می برم. 
 تــو در چندین گروه ســاز می زنــی، تفاوت  �

مون هد با آنها چیست؟ 
ســینا: من هیچ گاه نمی توانــم گروه هایی را که 
عضو آنها هستم با هم مقایسه کنم؛ واقعا هیچ وقت 
بــه تفاوت های ایــن گروه ها فکر نمی کنم و پاســخ 

خاصی برای این سؤال ندارم. 
 تنهــا عضو گــروه که تحصیــلات آکادمیک  �

موســیقی دارد تــو هســتی. آیا ایــن موضوع 
باعث شــده به عنوان نوازنده درامــز، تنها بیت 
نگه دار نباشــی؟ نقش درامز در مون هد را چطور 
می بینی؟ این نقش چه تفاوتی با دیگر گروه های 

راک دارد؟ 
میلاد: من نقش مســتقیم در ایجــاد لاین درامز 
نداشتم، بیشتر با توجه به برداشت هایی که در تمرین 
داشتیم از سوی بقیه اعضای گروه به لاین های آلبوم 
آکادمیک  رســیدیم. می خواهم بگویم تحصیــلات 
رابطــه ای با بیت نگه داربودن نــدارد. در کار ما یک 
تکرار بنیادین وجود دارد که در بیشتر قطعات وجود 
دارد. درامز این حس را تشــدید می کند و رو به جلو 
ســوق می دهد. باید بگویم درامز در مون هد بیشــتر 

یک المان صوتی است تا ریتمیک. 
 به نظر می رســد تو بیشــتر بــه مفهوم صدا  �

sound اعتقــاد  داری تــا نــت. در مون هــد با 
موســیقی به معنی آکادمیکش روبه رو هســتیم 
یا برایت فرقی نمی کند چنین چارچوبی داشــته 

باشی؟ 
رامین: برای من بسیار جالب و هیجان انگیز است 
که از صــدا در مفهوم های مختلفی در اجرا و تولید 
موســیقی اســتفاده کنم. اتفاقا به نظــرم نه تنها در 
قسمت های آکادمیک به مشکلی بر نمی خورم، بلکه 
برعکس. در تلاشــم تا در چارچــوب کلی هر اثر، به 
جای اســتفاده از تکنیک های رایج، از مفهوم خالص 
صدا اســتفاده کنم که در مون هــد به بهترین حالت 

اتفاق افتاده است.

«مون هد» به روایت اعضایش
هیجان راك
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